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طنز و تغزل
 اضطراب و اندوه

خود او در گفت وگوى انتهايى كتاب 
«باغ انار از اين طرف است»، در مورد اين 
تغييرات گفته: «قرار بر بى قرارى است! 
فاصله گيرى من به تعبير شما از تئورى 
و امور پيشين، به معنى اظهار ندامت از 
كارهاى خلاف قبلى نيست! بلكه- اگر به 
خودم امر مشتبه نشود!- نشانه جسارت 
ــت. كار من، منزل عوض كردن  ديگر اس

است و نه تخريب منازل پيشين! »

ــعر «و عجيب كه 2  ــه ش دو مجموع
ــمس ام مى خوانند» و «آوازهاى  ش
فرشته بى بال» هم جزو آخرين دفترهاى 
ــمس لنگرودى اند كه  ــد ش ــعر محم ش
توسط انتشارات نگاه به چاپ رسيده اند. 
ــمس لنگرودى معمولا شعرهايش را  ش
ــعرهاى تغزلى و غيرتغزلى تقسيم  به ش
مى كند و در مجموعه شعرهاى اخيرش 
ــود.  ــيم بندى ديده مى ش ــز اين تقس ني
ــمس ام  ــه ش ــب ك ــه «و عجي مجموع
ــعرهاى تغزلى  ــامل ش ــد»، ش مى خوانن
شمس لنگرودى است و 63 شعر عاشقانه 
ــته  ــاى فرش ــرد. «آوازه او را دربرمى گي
ــعر غيرتغزلى او  بى بال» اما، حدود 80 ش
را دربرگرفته است. شعرهاى اين مجموعه 
غالبا با مضمون اجتماعى سروده شده اند 
و در تداوم ديگر آثار او سبك ساده نويسى 
در شعرهاى اين مجموعه هم رعايت شده 
ــعرهاى اعتراضى-  ــت. فضاى اين ش اس
اجتماعى در عين پيوند با جهان شعرى 
ــقانه او تفاوت  ــعرهاى عاش شمس با ش
آشكارى دارد. «جامعه»، «انسان» و نسبت 
اين دو باهم از جمله مضامين عمده اين 
ــتند. زندگى و مرگ نيز از  ــعرها هس ش
ــته اين مجموعه  ديگر محورهاى برجس
ــت. براى مثال در دو شعر اين  ــعر اس ش
ــن مضامين در آنها ديده  مجموعه كه اي
مى شود، مى خوانيم: «اشتباهم/ تولد من 

بود/ تصميم اول مان را چرا/ هميشه غلط 
مى گيريم» و نيز «اين همه دوستدار هم 
نباشيم / مرگ يك تن مان مى بيند / يك 
ــمس در اين مجموعه از  تن مى برد.» ش
عنصر طنز در سرودن شعر هم استفاده 
ــوررئال در اين  ــرده و نوعى فضاى س ك
شعرها ديده مى شود. شعرهاى «آوازهاى 
ــته بى بال» را به نوعى مى توان ادامه  فرش
ــت؛  ــلاح خيابان ها» دانس ــه «م مجموع
ــط انتشارات  ــعرى كه توس مجموعه ش
ــده بود. با اين  ــر ش «آهنگ ديگر» منتش
ــترى در  تفاوت كه اندوه و اضطراب بيش
ــعرهاى دفتر «آوازهاى فرشته بى بال»  ش
ــود. خود شمس درباره اندوه  ديده مى ش
و اضطراب اين شعرها گفته: «ما با تزريق 
ــته در اين جهان  شادى هاى خودخواس
زنده ايم و اگر به حال خودمان رها شويم، 
مثل يك شيشه فرومى افتيم و مى شكنيم. 
ــع اضطراب آلودى كه در زندگى  اين وض
همگانى ما وجود دارد، غيرانسانى است؛ 
غيرانسانى نه به مفهوم عاطفى و اخلاقى 
آن، بلكه اصلا براى انسان نيست. يعنى از 
قدرت تحمل انسان خارج است. اين همه 
بيكارى، اين همه اعتياد، اين همه اضطراب 
بيرون از تحمل آدمى است. ما به ضرب 
و زور و تزريق شادى و اميد زنده ايم. هنر 
ــت.  نتيجه همين ناكامى و اضطراب اس
ــه مى گويد زاده اضطراب  به قول نيما ك
ــته  جهانيم... در مجموعه «آواز هاى فرش
ــتر به  ــب هاى زندگى بيش ــال» ش بى ب
چشم مى خورد و اين دليلى جز رسوب 
مشكلات همين سال ها نمى تواند باشد. 
مشكلات اجتماعى در اين سال ها انگار 
ــت و ما  ــده اس يك جورهايى طبيعى ش
ــعى مى كنيم غيرطبيعى خودمان را  س
ــكلات  ــه داريم و منطبق با اين مش نگ
ــيم. اين  دفتر حاصل همين  نفس بكش
دوران است.» همچنين بى اعتبارى جهان 
اطراف و بى اعتمادى به آن و نقد گذشته 
ــعرهاى اين مجموعه  نيز در برخى از ش

ديده مى شود.

عطف كتاب

بادهاى جنون
بخش زيادى از آثار منظوم و منثور 
سيد حسن حسينى مثل «نوش داروى 
ــنگ»،  ــم س ــك»، «طلس ــرح ژنري ط
«شقايق نامه»، «سفرنامه گردباد»، «شعر 
ــرگ او به چاپ  ــد از م ــه» و...، بع و آين
رسيده و به تازگى نيز كتاب ديگرى با 
نام «سكانس كلمات» كه شامل مقالات، 
روايات و خاطرات سيدحسن حسينى 
است توسط نشر نى منتشر شده است. 
ــا عناوين  ــاب در پنج بخش ب اين كت
«يادداشت ها و مقالات»، «روايت گونه ها»، 
و  ــت ها»  «كوته نوش ــا»،  «ترجمه ه
ــه چاپ  ــت ها» ب ــرات و يادداش «خاط
ــت. سعيد يوسف نيا كه اين  رسيده اس
ــرده، در مقدمه  كتاب را جمع آورى ك
ــى درباره بخش هاى كتاب  آن توضيح
ــه بنابر اين توضيح، بخش اول  آورده ك
شامل 18مقاله بعضا انتقادى در حوزه 
ــايل گوناگون  ادبيات و فرهنگ و مس
جامعه است. در اين بخش با موضوعات 
ــويم و همين  ــه رو مى ش متنوعى روب
ــان مى دهد كه  نوشته هاى متنوع نش
ــوه اجتماعى و  ــبت به همه وج او نس
فرهنگى و سياسى زندگى حساسيت 
داشت و مى دانست كه اگرچه شاعر، به 
هيچ عرصه اى از عرصه هاى جامعه تعلق 
ــبت به اين عرصه ها  ندارد، بايد كه نس
آگاه باشد و اين آگاهى، محدود به وجوه 
ــود. بخش دوم از هشت  خاصى نمى ش
ــكيل  ــتار روايى يا روايت گونه تش نوش
شده كه برخى از آنها توصيف شاعرانه 
برشى از تاريخ تشيع و برخى نيز ريشه 
ــنده دارد و به  در واقعيت زندگى نويس
واگويه هاى صميمانه بيشتر شبيه است 
ــوم اين  ــا حكايت و روايت. بخش س ت
كتاب ترجمه هايى از كتاب هاى عربى 
و انگليسى است و بخش چهارم شامل 
ــاه و عبارات طنازانه در  جمله هاى كوت
ــت و اخلاق و...  ــورد ادبيات و سياس م
ــتارهاى اين بخش  است. يكى از نوش
«براده ها» نام دارد كه پيش تر در كتابى 
مستقل و به همين نام منتشر شده اما 
براده هاى اين كتاب تازه است و پيش 
ــده است. بخش پنجم  از اين چاپ نش
ــام دارد و خاطره هاى  ــرات ن هم خاط

ــوان در اين  ــينى را مى ت مختلف حس
ــف نيا همچنين  ــت. يوس ــش ياف بخ
ــردآورى و تنظيم اين كتاب  ــاره گ درب
ــته: «در مجموع اشاره به اين نكته  نوش
ــت كه من تلاش كرده ام تا  ضرورى اس
ــوم و تا  از جاده امانت دارى منحرف نش
جايى كه امكان پذير است هيچ جمله 
ــه را حذف  ــه اى از اين مجموع يا كلم
ــتى  نكنم، اما گاه ناچار بوده ام كه دس
ــاختار برخى جمله ها بكشم و در  بر س
ــت كردن رسم الخط  مواجهه با يكدس
ــاختارى و علامت گذارى  و ويرايش س
اين مقاله ها، منفعل نباشم.» در بخشى 
ــان» كه  ــگيرى يا درم ــه «پيش از مقال
ــور و موانع نوشتن است،  درباره سانس
از مقوله هاى  ــيارى  «بس ــم:  مى خواني
ــقط  ــل جنين هاى نارس، س ادبى مث
ــيارى از نطفه هاى ادبى  مى شوند. بس
اصلا بسته نمى شوند و بسيارى از آثار، 
در اثر سانسور گسترده و پيچيده اى كه 
ــه تفصيل رفت، ناقص الخلقه  ذكرش ب
ــد! اگر  ــه دنيا مى آين ــده ب و عقب مان
ــران، دوستان،  سانسور دولت ها، همس
ــاران، نزديكان و عزيزان و... همچنان  ي
ادامه يابد- كه على الظاهر مى يابد - ما 
شاهد از بين رفتن خلاقيت هاى واقعى 
و رشد شديد شبه نويسندگان خواهيم 
ــندگانى كه به ضرب و زور با  بود، نويس
واژه ها و كلمات مصلحت آلوده، سروكله 
ــد و ورِ مى زنند و  مى زنند و ور مى رون
ــل مخاطب خود را  هم خود و هم نس
ــه فرآيندى  ــار فريبى مى كنند ك دچ
پيچيده دارد. با اين اوضاع بايد الرحمن 
ــر قلم ها و كاغذهايى  خواند و فاتحه ب
ــه مصلحت جويانه اين  كه ميزبان پرس
قلم ها هستند. ما چه در زمينه ادبيات 
اجتماعى و چه در عرصه ادبيات غنايى 
ــخصى، نيازمند آزادى به معناى  و ش

واقعى كلمه هستيم.» 

پرفروش ها
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از خيام تا اورهان پاموك
جواد ماه زاده: كتاب هايى كه امروز در سـتون پرفروش ها معرفى مى شوند، يا 
خيلى حجيم و نفيس هستند يا خيلى ساده و باريك. اما چه ساده و چه نفيس، 
كتاب هايى هسـتند كه در حوزه خود بار محتوايى ارزشـمندى دارند و توجه 

مخاطبان را به خود جلب كرده اند. 

درست و نادرست
ديويد ممت براى دوستداران تئاتر در ايران نامى 
ــنامه نويس، كارگردان و  آشناست. اين نمايش
ــت و نادرست» به  مدرس تئاتر در كتاب «درس
بحث درباره بازيگرى پرداخته و وجوه مختلف 
ــوده و آن را به مثابه يك  اين حرفه هنر را گش
ــته  كلاس درس در اختيار علاقه مندان گذاش
ــى از متدها و  ــاب، تلفيق ــث كت ــت. مباح اس
ــى و تجربه هاى ديويد ممت  روش هاى آموزش
ــت كه با زبان ساده و خودمانى نوشته شده و خواننده را با زير و بم هاى كار  اس
بازيگرى آشنا مى كند. ممت براى انتقال مفاهيم موردنظرش مثال ها و خاطره هاى 
ــيوايى خاصى به كتاب  ــادگى و ش ــيوه روايت، س زيادى نقل كرده و همين ش
ــت. چگونگى ارتباط با نقش، مطالعه متن، تمرين كردن، توجه به  بخشيده اس
جنبه هاى بازرگانى و پشتيبانى تئاتر، حركت روى صحنه، فرار از موقعيت هاى 
دشوار روى صحنه، رويارويى با پيشامدهاى اتفاقى در حين اجرا، پرهيز از مبالغه 
و در پيش گرفتن صداقت روى صحنه و... از جمله موضوعاتى هستند كه شما را 
در جريان اوج و فرودهاى اين حرفه قرار مى دهد. «درست و نادرست» با ترجمه 

على منصورى در 136صفحه از سوى نشر افراز منتشر شده است. 
 كتاب سياه

ــوك كه پس از دريافت جايزه نوبل  اورهان پام
ــت و پا كرد، حالا  ــهرت زيادى در ايران دس ش
مترجمان بيشترى هم در ايران دارد. اين رمان 
ــى برگردانده و در نشر  را عين له غريب به فارس
زاوش منتشر شده است. پاموك در اين رمان نيز 
مثل آثار گذشته خود، تسلطش را بر فرهنگ و 
ــرق، مصايب و مباحث ناشى از  ــنت هاى ش س
تضادهاى سنت و تجدد در خاورميانه و تحولات 
سياسى و اجتماعى اروپاى مركزى و شرقى نشان داده است. جزييات و ظرايف 
در اين رمان نقش كليدى دارد و ساختار اثر را به مينياتور شبيه كرده است. اين 
نويسنده پرمطالعه كه براى نوشتن هر داستان، دست به تحقيق و سفر و مصاحبه 
و... مى زند، در تركيه هم طرفدار دارد و هم مخالف. البته بيشتر مخالفت ها با او 

جنبه سياسى دارد تا ادبى. 
مذهب زمان من

پير پائولو پازولينى از جمله هنرمندانى است كه 
ــتايش  ــده و آثارش س ــناخته ش ــران ش در اي
مى شود. اين سينماگر مولف و الهام بخش، تاثير 
ــينماى اروپا و سينماگران نسل  بسيارى بر س
خود و بعد از خود گذاشته و در ايران هم مريدان 
ــى از  ــيار دارد. كتاب كوچك حاضر، بخش بس
انديشه هاى اين هنرمند ايتاليايى را كه در قالب 
شعر، يادداشت و گفتار است در اختيار مخاطب 
مى گذارد. حتى آنهايى كه سينماى پازولينى را جذاب و دلخواه خود نمى دانند، 
با خواندن اشعار، يادداشت ها و خطابه هاى تكان دهنده او، وسوسه تماشاى دوباره 
آثار اين فيلمساز معترض را خواهند داشت. اينكه شعرهاى او چقدر به فيلم هايش 
نزديك است و اينكه فيلم هايى را بر اساس همين اشعار ساخته يا برعكس، سوالى 
ــت كه هر خواننده پاسخ منحصربه فردى به آن خواهد داد. سياست، وطن،  اس
تجربه سياسى و به خصوص فاشيسم، از محورهاى اصلى نوشته ها و سروده هاى 
اوست. «مذهب زمان من» را سيروس شاملو و مجيد راسخى ترجمه كرده اند و 

انتشارات مازيار در 108صفحه پالتويى عرضه كرده است. 
خيام چهارزبانه

اشعار عمر خيام نيشابورى همواره چه در ايران و 
ــه در نقاط مختلف دنيا پرفروش بوده. چاپ  چ
نفيس آثار شاعران كهن ايرانى سال هاست كه از 
سوى ناشران مختلف دنبال مى شود و خريداران 
اين كتب نفيس نيز عمدتا كسانى هستند كه به 
ــراى  ــى ب ــس و فرهنگ ــه اى نفي ــال هدي دنب
ــروز جاى  ــا تا ام ــد. ام ــان مى گردن دوستانش
ترجمه هاى درست و كم غلط از اين اشعار براى 
گردشگران خارجى كه در كتابفروشى هاى تهران سراغ ترجمه هاى خوب را از 
اشعار شاعران ايرانى مى گيرند، خالى بوده و همچنان نيز در مورد حافظ و سعدى 
ــت. مجموعه حاضر را كه نشر كتاب پارسه منتشر كرده،  ــى خالى اس و فردوس
شامل يكصدويك رباعى خيام به زبان هاى فارسى، آلمانى، انگليسى و فرانسوى 
است كه با خوشنويسى شمس الدين مرادى، مينياتورهاى رامين مرآتى و طراحى 
ــى وارد بازار كتاب شده است. ترجمه آلمانى را سعيد فيروزآبادى و  على بخش
ترجمه انگليسى را سعيد سعيدپور انجام داده اند و در بخش زبان فرانسه هم از 

ترجمه معروف ژيبلر لازار استفاده شده است. 

شكل هاى زندگى

آرزو طلب مكن، اندوه سر آيد
سهراب شاعر بودن 

سهراب سپهرى در پى پناهى است تا خود را از آشوب بيرون دور نگه دارد 
ــانه اى درست از آن جايى كه بايد پناهش باشد نمى دهد گاه آن «جا»  اما او نش
را هيچستان نام مى دهد.  «به سراغ من اگر مى آييد / پشت هيچستانم/ پشت 
هيچستان جايى است»1 هيچستان سهراب مشخصات تاريخى و جغرافيايى ندارد 
و نمى توان آن را در مكان و زمان مشخصى رديابى كرد. اين هيچستان به تعبير 
دائودجينگى آن مكانى تهى در ذهن است كه به  دليل تهى بودنش قابليت آن 
دارد كه به هر شكلى درآيد. به بيانى ساده تر هيچستان سهراب ظرفى مى شود، 
بسته به سيالى كه در آن جارى مى شود خود را به هر شكلى درمى آورد. اينكه 
هيچستان سهراب به هر شكلى درمى آيد ناشى از «هرهرى بودن» سهراب نيست 
بلكه ناشى از انعطاف پذيرى اوست. از قضا سهراب. وفادار به ايده اى معين است و 
از آن دفاع مى كند. آن ايده تهى بودن و نرم بودن دقيقا به مفهوم لائوتسه اى آن 
ــت. بى شكل و تهى بودن ايده اى است كه لائوتسه بر آن تاكيد مى كند. او به  اس
مردم توصيه مى كند كه انعطاف داشته و بى شكل باشند چون تنها در اين صورت 

مى توانند به هر شكلى درآيند و خود را با هر شرايطى تطبيق دهند. 
«بى شكل، شكل پذيرد/ مردم اگر چون آب باشند/ با دائو همساز شوند»2

از مضامين مشترك شعر سهراب كه عمده تر از مضامينى ديگر است مى توان 
«از گل، آب و روشنى نام برد»3. گل مضمونى طبيعى دارد كه در شعر سهراب 
عمده است و در شعرهايش زياد از آن استفاده مى كند، آب و روشنى از جمله 
موارد كلى و بى شكل در جغرافياى نامعلوم شاعر هستند كه بنابر قدرت شگرف 

تخيل شاعر مى توانند به هر شكلى البته در عالم ذهن درآيند. 
«من به سيبى خوشنودم/ و به بوييدن يك بوته بابونه / من به يك آينه ، يك 
ــتنى پاك قناعت دارم»4 قناعتى كه شاعر از آن سخن مى گويد خارج كردن  بس
خود از مدار آنتاگونيستى است كه در بيرون از ذهن او در جامعه وجود دارد و 
ــه مى كند و آن را فضيلت خود  ــهراب براى دوركردن خود از آن قناعت پيش س
تعبير مى كند. ايده آليسم قوى نهفته در شهرهاى سهراب به آن  دليل است كه 
او گمان مى برد كه جهان بازتاب درون ماست بنابراين اگر جهان ناآرام است به  
ــت كه ما ناآراميم و بنابراين  ــت كه به علت آن اس دليل ذات نهفته در آن نيس
ــنودى، قناعت و بى عملى آرامش را در درون خود قوت  ــتى با خش آدمى بايس
ــه در پى معنا از / آرزو  ــد تا آرامش به جهان بازگردد اما چگونه؟  «لائوتس بخش
گريزان است/ در پى طبيعت از عمل/ گريزان است/ كه جهان در پى/ معناست»5 
لائوتسه به سهراب توصيه مى كند از آرزو پرهيز كند تا معنا حاصل آيد، از عمل 
بپرهيزد تا طبيعت همانگونه كه هست باقى بماند، تنها در اين صورت است كه 
جهان معنايى درخور مى يابد و آن معنا در آرامشى مطلق و آسمان صاف همه از 

طبيعت و انسان را در كنار هم به صفا و دوستى مى رساند. 
«ابرى نيست/ بادى نيست/ مى نشينم لب حوض/ گردش ماهى ها، روشنى، 
ــه زيست»6 سهراب در پى گريز از جامعه به طبيعت  من، گل، آب/ پاكى خوش
ــاعر در ذهن خود  ــت اما طبيعت كه ش ــوب اس پناه مى برد زيرا جامعه پرآش
ــنايى و آب است و بنابراين بر جامعه ناآرام ترجيح  مى پروراند مملو از گل، روش
ــان سهراب با پذيرش طبيعت به ناگزير با خود بى زمانى را همراه  دارد. به اين س
ــت كه در ذات طبيعت نهفته  مى كند، مقصود از بى زمانى، نوعى بى تاريخى اس
شده. زمان در طبيعت چندان معنايى ندارد. تفاوت سهراب با شاملو در رابطه با 
«زمان» موضوع موردنظر را روشن تر مى كند. شاملو از اينكه «بيرون زمان» بايستد 
نگران است و آن را خاموشى گنگى تلقى مى كند كه زندگان را در انتظارى كند 
و بى حادثه فرسوده مى كند «... در نيست/ راه نيست/ شب نيست/ ماه نيست/ نه 
روز و نه آفتاب/ ما بيرون زمان ايستاده ايم/ با دشنه تلخى در گرده هايمان»7 از نظر 
شاملو اين خاموشى گنگ را تنها حادثه اى مى تواند تغيير دهد، حادثه اى كه شاعر 
آن را همچون سرودى بزرگ در آسمان مى داند كه تنها همان باعث مى شود كه 
او از خاموشى ناخواسته خارج شود «بر آسمان سرودى بزرگ مى گذرد/ با دنباله 
طنينش، برادران!/ من اينجا مانده ام از اصل خود به دور/ كه همين را بگويم»8 اين 
در حالى است كه سهراب «بودن» در خارج از زمان (طبيعت) را مأمن و جايگاه 
هميشگى آدمى مى داند.  از طرفى ديگر طبيعت همواره در «بود» است در حالى 
كه زمان از جمله مقولات «شدن» است، اساسا براى «شدن» است كه زمان تعريف 
ــود و «كنش» معنا مى يابد زيرا كه كنش «شدن» را تسريع مى بخشد اما  مى ش
براى سهراب كه مى خواهد «بود» خود را تجسم بخشد «زمان» و «شدن» همچون 
شوكى مى شود كه آرامش طبيعى و پاكى روان شاعر را متزلزل مى سازد. بنابراين 
ــى مى كند تا  از آن مى گريزد و براى اين كار «طبيعت» و «بودن» را زيبايى شناس
نه تنها قابل تحمل بلكه حتى ايده آل به نظر آيد. بدين سان سهراب از آرزو پرهيز 
مى كند زيرا در دل آرزوكردن همواره عنصر نفى، آن هم نفى «بود» يا همان وضع 
موجود نهفته است در حالى كه سهراب اصولا چيزى را نفى نمى كند «و نگوييم 
ــت/ و نگوييم كه شب تاب ندارد خبر از بينش باغ/ .../ و  ــب چيز بدى اس كه ش
نخواهيم مگس از سرانگشت طبيعت بپرد/ و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود 

بيرون/ و بدانيم اگر كرم نبود زندگى چيزى كم داشت.»9 
عنصر نفى از جمله مقوله هاى «شدن» است، چيزى نفى مى شود كه «بودن» 
آن پذيرفته نمى شود و بنابراين با نفى «چيزى» آن چيز از دايره بودن به شدن 
ارتقا مى يابد.  «خانه دوست كجاست؟» در فلق بود كه پرسيد سوار/ آسمان مكثى 
ــمت گل تنهايى مى پيچى/ دو قدم مانده به گل/ پاى فواره  كرد/ .../ پس به س
جاويد اساطير زمين مى مانى/ و ترا ترسى شفاف فرا مى گيرد/ در صميميت سيال 
ــى مى شنوى:/ كودكى مى بينى/ رفته از كاج بلندى بالا، جوجه  فضا، خش خش

بردارد از لانه نور/ و از او مى پرسى/ خانه دوست كجاست؟»10 
به نظر نمى آيد در جايى صميميتى چنين سيال همراه با نور و پاكى و صفا 
ــايد شاعر چنان در خلوت خويش غرق است كه جز  يكجا جمع شده باشد ش
دوست چيز ديگرى نمى بيند بنابراين ديگر چه جاى درنگ؟ «كفش هايم كو/ چه 
كسى بود صدا زد: سهراب؟/ بايد امشب بروم»11 لائوتسه بر نرمى و تهى بودن به 
جاى سختى و سرشاربودن تاكيد مى كند و سهراب «در شعرى به نام مسافر از 
بادهاى هموار مى خواهد كه حضور «هيچ ملايم» را به او نشان بدهند»12 منظور 
از هيچ ملايم تهى بودن به مفهوم لائوتسه اى است كه سهراب در هيچستان آن 
پناهگاهى مى خواهد تا از صميميت سيال گونه اش برخوردار شود. هيچستان، 
هيچ ملايم و... جملگى به يك تعبير به معناى «ميل به هيچ» و يا همان تهى بودن 
و طلب آرزو نكردن است كه لائوتسه آن را مطرح مى كند. اين طرز تلقى از جهان 
ــكون است. به نگاه راديكال نيچه  در بودا ادامه مى يابد، نيروانا ميل به هيچ و س
بوداگرى نوعى نفرت از زندگى است. زيرا به واقع زندگى جز تنش چيزى نيست 
ــكون و آرامش واقعيت زندگى را ناديده گرفتن است  و به يك تعبير ميل به س
ــى مى شود كه خود را از تنش هاى  ــنودى آدمى از آن ناش در اين صورت خوش
جامعه دور نگه مى دارد تا تنها «بود» خود را با تخيل و احساسات سرشار پر كند 
ــهراب حيات را  و آن را در عين حال آرى گفتن به زندگى در نظر مى گيرد «س
نفى نمى كند. سهراب چيزى را نفى مى كند كه ما به جاى حيات گذاشته ايم. 
رقابت را، چشم و همچشمى را، نفرت را، حسادت را، عناد به خود و ديگران را، 
خودنمايى را؟»13 مگر زندگى در «بود» خود چيزى جز رقابت، عشق و نفرت، از آن 
خود كردن و... است؟ آرى گفتن به زندگى بيشتر حاكى از اشتياق به شدن است 

تا ستايش از بودن و از اين رو همواره با نوعى نپذيرفتن همراه است.
ادامه در صفحه 9

ــاره شد. سويه مثبتش  ــعر زبان» اش در اين بحث به «ش
معلوم است. به وجه افراطى و انحرافى آن هم بايد اشاره اى 
كرد. گاه ديدگاه هايى كه متفكران بنيادستيز غربى مطرح 
مى كردند- و تصادفا در تضاد با يكديگر نيز بودند - سرمشقى 
ــن معنا كه اگر  ــد. بدي ــراى تكوين اثر هنرى تلقى مى ش ب
ــا فوكو بحث جنون را مطرح و از حقوق مجانين دفاع  فرض
ــدن اثر هنرى (شعر)  مى كرد، بى محابا طرح قطعه قطعه ش
پيش كشيده مى شد. يا اگر روان نژندى لاكان مطرح مى شد، 
شاعران عجول اين مباحث را به عنوان معيارها و مولفه هايى 
ــپردند. حال آنكه اين  ــعر به خاطر مى س ــتن ش براى نوش
ــيد. من خود از  مقولات خوانش انتقادى را تعميق مى بخش
ــه اين متون نتايجى گرفته ام كه در خوانش انتقادى  مطالع
من نسبت به شعر امروز ايران موثر بود و بومى شده آن جزو 
تعلقات جان من شده است، به همان صورت كه فرضا رمان 
«سرزمين گوجه هاى سبز» يا «صد سال تنهايى» را مى خوانم. 
در نهايت تكه اى از آن مى چسبد به سقف ذائقه عمر آدمى! 
در مجموع معتقدم كه در دهه 70 به رغم غوغاسالارى هاى 
بسيار، دريچه هايى تازه هم براى افق هاى ناشناخته گشوده 
شد. شعر تنها به شعر زبانى و غيرزبانى محدود نشد. در اين 
دهه - و البته به بعد- با تعدد شعر زبانى، شعر غيرزبانى، شعر 
گفتارى متعارف، شعر گفتارى غيرمتعارف، شعر ساختارى، 
ــعر غيرساختارى و... روبه رو شديم. در اين مى شود گفت  ش
«دوران»، از نسل هاى غيرجوان مثلا آتشى، حقوقى، سپانلو، 
محمد مختارى، جواد مجابى و مفتون امينى به خود آمدند. 

فرامرز سليمانى، غلامحسين نصيرى پور و... فعال بودند. 
ــر تعلقات خاطرى  ــار زد، آن ديگ ــن يكى وزن را كن اي
ــتياق نشان دادند:  كه ثابت و يگانه مى نمودند. جوان ها اش
ــيح، نازنين  ــزاد زرين پور، هيوا مس ــزاد خواجات، به 1- به

ــلاح،  ف ــرداد  مه  -2 ــهيدى  نظام ش
ــا  ــى، ابوالفضل پاش ــى عبدالرضاي عل
ــا، رضا چايچى،  ــران بزرگ ني 3- كام
احمدرضا قايخلو، عبدالعلى عظيمى و...

ــا براهنى...  ــر رض ــاگردان دكت  4- ش
ــگاه احمدى با  ــرى 5- پ ــى قنب و عل
مجموعه شعرهاى درخشانش به ويژه 
«اين روزهايم گلوست» كه بسيار خوش 

درخشيد. و خيلى هاى ديگر... 
 ايـن ضـرورت تئوريكى را كه  �

شـما و آقاى شـمس به آن اشاره 
كرديد كمى بشكافيد تا شفاف تر 
شود. اين ضرورت ها چقدر برآمده 
از ضرورت هـاى اجتماعى اسـت 

و چقـدر با پسِ پشـت ذهن فردى خود شـاعر مرتبط 
است. اينكه آيا شعر دنباله روى تئورى است يا تئورى در 

خوانش شعر موثر است؟ 
ــيج مى گويد، شعر از جمع  شـمس لنگرودى: نيما يوش
ــود. اين جمله  ــاخته مى ش ــود و در خلوت س گرفته مى ش
ــت. يعنى به هر حال هنر از جمع گرفته  ــيار مهمى اس بس
ــود. منتها هر هنرمند بر اساس خصلت هاى فردى و  مى ش
استعدادهايش به آن شكل مى دهد. بنابراين هر دو چيز موثر 
است. منظورم اين نبود كه هنرمند يك تئورى پيدا كند و 
براساس آن شعر بگويد. مى گويم هنرمند نياز به گفتن حرفى 
ــات و مطالعاتش آرام آرام به  پيدا مى كند. در جريان تجربي
آرايى مى رسد. به يك زيبايى شناسى مى رسد. و مى فهمد كه 
از اين طريق مى تواند حرفش را بيان كند. منظورم از تئورى 
اين است. دوست ندارم حرفم گنگ و پيچيده يا كتابى باشد. 
عرض بنده اين است كه همه شاعران يا هنرمندان الزاما در 
پى كار مدام و نيازهاى روحى شان به زبان خاصى نمى رسند، 
ــازند كه راه هم  ــده اى به دنبال مد مى روند و زبانى مى س ع
به جايى نمى برد. اگر هنرمند براساس تئورى اى كه خودش 
به آن مى رسد و با جانش آغشته است، اثرى خلق كند، حتما 
ــت مخاطب، حرفش را  مخاطب پيدا خواهد كرد. لازم نيس
بفهمد. مخاطب حس مى كند. هيچ مكتب هنرى اى نيست 
ــته باشد. بنابراين تئورى اى كه من  كه هنرمند بزرگ نداش

مى گويم به معنى ارزش گذارى بر يك تئورى خاص نيست، 
خوبى يا بدى تئورى خاصى نيست. بلكه به اين معنى است 
ــاس نيازهاى شناخته و ناشناخته اش  كه اگر هنرمند براس
ــدا مى كند كه نتيجه تئورى  ــت پي پيش برود به زبانى دس
ــت كه شعر ساده يا غيرساده  ــده اوست. مهم نيس درونى ش
ــت. و صميميت يعنى يگانه  باشد. صميميت اصل كار اس
ــدن هنرمند با آن چيزى كه به آن دست يافته است. نه  ش
ــت  ــنگ اس اينكه فكر  كند چون دريدا حرفى گفته كه قش

بنشيند و به مذاق او چيزى بنويسد.
ــت. اداست.  ــال هاى من همين اس همه اعتراض اين س
ــت. رفتار و شعر ما  ــت، تئورى هاى ما اداس زندگى ما اداس
ــعر نمى روند. چه  ــت. اينها با دهان عطشان سمت ش اداس
ــد يا پيچيده؟ شعر نيما،  ــعر ساده باش فرقى مى كند كه ش
بسيار پيچيده است. اما نيما تاثيرش را مى گذارد. اما خاقانى 
ــون خاقانى مى خواهد بگويد من آدم بزرگى  نمى گذارد، چ
ــت. منظور من از تئورى اين  ــتم اما حافظ اينطور نيس هس
ــت كه  ــت كه مثلا رولان بارت چه گفته. مهم اين اس نيس
هنرمند، رولان بارت را بخواند و به تئورى خودش برسد. فوكو 
در زندگى اش مدام اشتباه كرده است، ما نبايد مرعوب فوكو 
شويم. ما مثلا امپرسيونيسم نمى خوانيم كه امپرسيونيست 
ــويم، ما مى خوانيم كه نشويم. ما با  ش
ــويم شعرمان  هر تئورى كه يگانه بش
در مخاطب موثر مى افتد. مشكل من 
ــعرهايى است كه سر و ته اش  با آن ش
پيدا نيست چون سر و ته شاعرش پيدا 

نيست كه چه مى خواهد بگويد. 
 آقـاى شـمس، شـما گفتيد  �

زيبايى شناسـى خاصـى شـما را بـه 
شعر سـاده رسانده اسـت. در يكى از 
گفت وگوهايتان مى گوييد، «تحت تاثير 
زيبايى شناسى هوشنگ ايرانى بودم. 
آبشخور شـعرم نظام زيبايى شناسى 
نيماسـت.» اين دو جمله به ظاهر با هم 
تضاد دارنـد. در عين حـال مى گوييد 
كه معتقد به ديالكتيك اين دو زيبايى شناسـى هستيد. 
چه زيبايى شناسـى اى پشـت شعر سـاده بوده، كه اين 
همـه بحث و جنجال به راه انداخته و تـا امروز هم ادامه 
پيدا كرده و همان طور كه اشـاره كرديد، بسيارى مواقع 
به «روزنامه نويسـى» بدل شده، تا جايى كه حتا مى توان 
گفت، شـعر ساده شعرى ست كه جاى نثر نشسته است. 
اما به هر حال همه اينها شـعر ساده عنوان گرفته و اين 
روزها هم نمونه هايش نوشته مى شود و كتاب   هم مى شود. 
ــا برايم جذاب  ــعر نيم شـمس لنگرودى: دو چيز در ش
بود: يكى ديالكتيكى كه در شعر نيما وجود داشت و باعث 
ساختار شعر نيمايى مى شد، يكى هم عينيت گرايى شعر او. 
اما جذابيت آن برايم آنقدر نبود كه به جوهرِ جان من پاسخ 
دهد. آنچه برايم جذاب بود همواره سوررئال هاى ايرانى بود. 
ــت 17-18 سالم بود كه شعر «نيايشِ»  اولين بار يادم هس
هوشنگ ايرانى را خواندم و سخت تحت تاثيرش قرار گرفتم. 
در حالى كه هرگز آنقدر تحت تاثير شعرهاى نيما قرار نگرفته 
ــت هاى نيما به فكرم پاسخ مى داد، شعرهاى  بودم. يادداش
ايرانى به قلبم. البته نه همه شعرهاى ايرانى. به نظر مى رسد 
ــش من اين است كه  با اينكه ذهن ديالكتيكى دارم و كوش
عينيت گرا باشم، فكر مى كنم ايده آليست باشم. فكر مى كنم 
تركيب اين دو چيزى است كه به من پاسخ مى دهد. نمونه 
ــعر لوركا مى بينم. البته  ــطح جهان در ش عالى آن را در س

دنبال اين نيستم كه مدافع اين يا آن باشم. دنبال پيدا كردن 
خودم هستم. 

 اين مساله كه «شعر بايد در اختيار همه باشد» اولين  �
بار توسـط نيما مطرح شد. نيما مى خواست شعر را آزاد 
كند «تا براى همه قابل درك باشـد يا براى همه باشـد» 
و مى گفت، «شـعر خوب بايد حاكى از زندگى باشـد» در 
يادداشـت هاى روزانه و در مانيفست هاى متعددش نيز 
روى اين مسـاله تاكيد مى كند. يا شـاملو از «شعرى كه 
زندگى سـت» مى گويد، از پيوند شعر با زندگى. اما شعر 
هيچ كدام از اينها منجر به پديده «شـعر ساده» يا بحرانِ 
ساده نويسـى نمى شـود. چرا پروژه آنها به پديده شعر 
ساده نمى رسد؟ فكر نمى كنيد شايد اين امر امكان ناپذير 
بوده، آيا فكر مى كنيد پروژه نيما در اين راستا شكست 

خورده است؟ 
شمس لنگرودى: نه، نيما آغازكننده اين راه بوده. خيلى 
سخت بود كه هزار سال شعر فارسى را واژگون كند. همان 
كارى كه كرده هم خيلى هنر كرده. در شعرهاى بعد از سال 
ــت به اين سادگى مى رسيد. نيما در شعرهاى  32تازه داش
ــيد. شاملو برعكس، روز به روز كمتر موفق شد.  اواخرش رس

تنها كسى كه به ساده نويسى رسيد فروغ بود. 

  آقاى باباچاهى درباره بحث ساده نويسى...  �
ــد... لطفا اين را به ياد داشته باشيد! چون  باباچاهى: باش
ــمس براى من سوال هايى را مطرح كردند كه  خود آقاى ش

ابتدا بايد به آن بپردازم.
ــا كه جناب  ــعر و مخاطب ه ــس مى كنم در مورد ش ح
ــه كار ببرم.  ــد ناچارم كه صراحت ب ــمس مطرح مى كنن ش
ــى  ــير تاريخى جريان ساده نويس ــا نمى خواهم به س اينج
ــراغ  ــى از كجا آمد، مثلا بروم س بپردازم و اينكه ساده نويس
ــادگى مى نوشتند. يا در  ــروطه و كسانى كه به س دوره مش
ــاره كنم و حتى به منوچهر  دهه 40 به نصرت رحمانى اش
شيبانى و نيستانى و به خصوص به فروغ و به كتاب «هواى 
تازه» شاملو كه دربرگيرنده بسيارى شعر ساده و موثر است: 
«روزى ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد»، «هواى 
تازه» شاملو آغاز كننده شعر ساده موثر و بسيار جدى است. 
مى خواهم به اين سال ها بيايم و اسم ببرم از شاعرانى كه در 
ــاعرى مثل احمدرضا  اين زمينه كار كرده  اند. مثلا وقتى ش
ــترها به سادگى رو كرده. يا محمد باقر  احمدى خيلى پيش
ــاده نويس بوده بود!  ــوى نيز س كلاهى اهرى و حافظ موس
ــيدعلى صالحى خودمان كه در همين زمينه آن همه  يا س
غوغاسالارى! راه انداخته اند. خب! اين شعر ساده كه شمس 

عزيز مى گويد خيلى خيلى سابقه دارد و آشنا نيز هست! بيژن 
جلالى، بيژن نجدى، مسعود احمدى، ايرج ضيايى، نازنين 
ــول يونان و هيوا مسيح عزيز  ــهيدى (زنده ياد)، رس نظام ش
ــت  ــانتى مال را هم نبايد از ياد ببريم! عجب روزگارى اس س
نازنين! به گروه 5-4 نفرى مورد حمايت زنده ياد گلشيرى هم 
اشاره بكنم. من شعر همه اين دوستان را در كتاب «گزاره هاى 
منفرد» زير عنوان شعر «عينيت گرا» آورده ام. جناب شمس 
كه سابقه دوستى ما به هزارسال پيش مى رسد نبايد بر خود 
روا دارند كه ليدر يك جريان شعرى هستند! عجبا! ليدر يا 
ــعرى كسى است كه شعرش داراى  پرچمدار يك جريان ش
احتراق درونى و مايه انفجارى باشد كه... بگذريم! اين را هم 
ــمس عزيز عرض كنم همان طور كه دوره تقليد  خدمت ش
ــطويى در فلسفه و ادبيات و نقاشى و سينما و... سپرى  ارس
ــده، در شعر نيز توسل به استعاره و توكل به تشبيه، «ماه  ش

مدارى» و... نيز گذشته است. 
ــال 1969 در ماه فرود آمد و عصر اينترنت  انسان در س
نيز از همين تاريخ آغاز شد. پس ماه را برادر كوچك آفتاب 
خواندن قدرى... نمى دانم! (نگاه كنيد: آوازهاى فرشته بى بال، 
صفحه 50). ماياكوفسكى هم كه در بيانيه فوتوريستى اش 
ــر داده است. (البته من با كلمه  فرياد «مرگ بر ماه»اش را س

ــت! اما  مرگ در اينجا ميانه  اى ندارم) خط زدن ماه؟ بد نيس
ــپرى شدن يك مرحله، مثلا  اين نكته را از ياد نبريم كه س
سپرى شدن دوره اقتدار و نفوذ شعر شاملو، بدين معنا نيست 
ــده است. نه، هرگز! شاعر  ــپرده ش كه او به بايگانى تاريخ س
خلاق در طول اعصار مى درخشد، مخصوصا شاعر آوانگاردى 
ــد. اگر شمس لنگرودى  ــاعر ملى تبديل شده باش كه به ش
ــتباه  ــدت اش ــت به ش همچنان دچار توهم ليدر بودن اس
ــر ندارد. آنقدر  ــان درب مى كند، اصلا امتيازى هم براى ايش
ــود  ــن ناپيدا»يش ديده مى ش ظرفيت هاى تخيل در «جش
ــرد و ادامه دهد. كمى هم  ــه... او مى تواند همان ها را بگي ك
ــانه! در عرصه روان شناسى صحبت كنم. به گمان  كارشناس
ــمس بر اسم گذارى –شعر ساده- بر شعرش و  من تاكيد ش
متمايز كردن خود ظاهرا با ديگران علت روان شناختى دارد. 
بس كه به ايشان گفتند كه در شاملو متمركز شده اى كه او 
ــه كارى زد كه ذهن مخاطب را از  ــت ب با ظرافت عيان دس
ــمس به خوبى مى داند كه  اين موضوع منحرف كند. اما ش
سهم اش در اين عرصه بسيار محفوظ است. ولى به هرحال 
ــتعاره محور سپرى شده اما مخاطب نگهدارى  دوره شعر اس

حق مسلم هر شاعرى است! 
ــان و هر لحظه مى تواند  ــان در هرزم به گمان من ايش

در همين شعر ساده اى كه سابقه آن به شاعرانى در همين 
ــال هاى نزديك مى رسد، تحول ايجاد كنند. ساده نويسى  س
ــر مى خواهد، به  ــت- هن البته- آن گونه كه مدنظر من اس

شرطى كه، به شرط هايى كه... 
فردى مثل شما كه رمان مى نويسد، آواز مى خواند، فيلم 
ــد، به خوبى  ــعر مى نويس بازى مى كند و تاريخ تحليلى ش
مى تواند به صميميت (حقانيت) حرف هاى من فكر كند. من 
ــه اى نه داعيه دار فلان يا بهمان  به عنوان يك خواننده حرف
جريان شعر، اين موضوع را دوستانه به شما گوشزد مى كنم 
ــت كه «تو» حضور داشته باشى و  كه اى نازنين، مهم اين اس
خلاقيت البته. تاثيرگذار باشى يا نه بحث ديگرى است. مگر 
ــى جريان ساز بود؟ شاعر خوبى كه بود! اين را  منوچهر آتش
لابد حدس مى زنيد كه من با خواندن شعرهاى ساده سعدى 
ــيد، مخلصيم ما! و اما...  حيرت زده مى شوم.آنطورى بنويس
اينكه تعدادى از شاعران جوان به اين نوع سادگى فاقد طنين 

و طرب و تعب روى آورده اند دلايلى دارد كه برمى شمرم: 
ــنا نبودن به فرهنگ  ــاعر غالبا، آش ــطح ش ذهنيت مس
ــزد مى كند به  ــى كه قدر «كلمه» را گوش ــعر و نثر فارس ش
آدمى و عجله براى ترجمه شدن و در نهايت جهانى شدن! 
بوكفسكى و براتيگان هم در اين ميان بى تقصير نيستند! اين 

ــتان جسارتا ابعاد مختلف كلمه،  دوس
وجه موسيقايى، رنگ ها و درنگ هاى 
ــت كم مى گيرند و بار ديگر  آن را دس
ــى» رواج پيدا مى كند.  «مثل هم نويس
شمس لنگرودى البته ادبيات كهن را 
مطالعه كرده، از اين رو بى عنايتى اش به 
قدر و صدر كلمه و... برايم سنگين است. 
بر حسب فهم كه بگويم پيچيده ترين 
ــاردار دور  ــيم خ ــعرها حتا اگر س ش
فرهنگ و سرزمين ما بكشند بالاخره 
يك جا نشت مى كند، مى زند بيرون: 
ــدارد! اين  ــورى ن ــرى رو تاب مهج پ
ــت  ــا اما بدان معنا هم نيس صحبت ه
كه من با شعردوستانى كه رويكردى 

غيرفعال به كلمه دارند و اجراى زبان شعر را دست كم بگيرند 
قهر باشم، تا قيامت، قهر، قهر! تصادفا نمونه شعرهايى از اين 
ــد براى بعد! در مجموعه  عزيزان همراه دارم... نخوانم؟ باش
شعر گروس عبدالملكيان با فضاهاى جالبى روبه رو شدم. «بر 
ميز بى گلدان» مريم مهر آذر و «شيوه هاى دلپذير آوريلِ» رويا 
ــنديدم. يارگيرى؟ نفوذ در صفوف دشمن! و اما  زرين را پس
شمس عزيز خودمان! اى كاش كتاب هاى شعر شاعران ظاهرا 
پيچيده را كمى بيشتر مى خواندى. اصلا كاش مى خواندى! 
آخر ما هم مردمانيم! تحريم؟! شنيده ام كه مى گويند عصر 
ــده و اكنون عصر جريان هاى گروهى  ــپرى ش «چهره»ها س
است. خنده دار نيست! ممكن است در مقطعى به هر دليلى 
شاعرى تاثيرگذار و با ظرفيتى چشمگير پيدا نشود اما دليل 
نمى شود كه شعر به كار گروهى تبديل شود. شعر كار فردى 

است. در تنهايى و به تنهايى اتفاق مى افتد. 
 من از آقاى شـمس سـوالى داشتم كه به بحث هاى  �

شما هم ربط دارد. گفتيد، نيما هم نتوانست به شعر ساده 
برسد و تنها آغازگرش بود. و مى گوييد ساده نويسى كار 
دشوارى است. آدم هاى بسيارى احساس كردند كه كار 
سـهلى است و كتاب  شعرهاى بسـيارى با عنوان «شعر 
سـاده» چاپ شد كه هيچ كدام ارزش شعرى يا پتانسيل 
شـعرى نداشت. و نشان داد كه «ايده شعرى» نابود شده 
اسـت. و همان طور كه اشـاره كرديد گويا با نثر اشتباه 

گرفته شـد. چرا جريان ساده نويسـى -كـه به هر حال 
در اين دهه با شـما شناسـايى مى شـود- اين آدم ها و 
اين نوع شعرِ كالاشـده را بازتوليد كرد؟ يا چه فرآيندى 
موجب شد ساده بودن شعر و به تبع آن كميت، ارتباط و 

مخاطب پيداكردن اولويت اين جريان شود؟ 
ــم گفت، اما  ــالا خدمت تان خواه شـمس لنگرودى: ح
ــط كار يكهو چه شد و آقاى باباچاهى ياد  نمى دانم اين وس
چى افتادند كه اينقدر عصبانى شدند. و نمى دانم آواز خواندن 
و بازيگرى من چه ربطى به اين ماجراى ساده نويسى دارد. اما 
آقاى باباچاهى عزيز! من هرگز هيچ كجا نگفته ام كه ليدر شعر 
ــاده هستم. شما اصرار داريد مرا رهبر جريانى كنيد. من  س
فقط اين نام را مطرح كرده ام، آن هم در برابر شعرى كه «شعر 
منقبض» است. غامض است. وگرنه چطور نمى دانم از رودكى 
به اين طرف شعر ساده هم گفته شده است. بارها هم گفتم 
منظورم از شعر ساده، شعر ساده لوحانه نيست و شعر سهل  
و ممتنع است. هرگز هم نگفتم به آن چيزى كه مى خواستم 
ــاده مى گفت، سعدى هم. فروغ  رسيدم. حافظ هم شعر س
ــاده را به جايى كه مى خواست  ــعر س فرخزاد قبل از من ش
رساند. ديگر اينكه مى گوييد دوره شعر استعارى گذشته. از 
شما بعيد است كه اين حرف را مى زنيد. پس اين نام كتاب 
ــتعاره نيست پس  اخيرتان، «دره اى پر از گل نرگس» اگر اس
چه هست. جز اينكه استعاره اى است بسيار تكرارى و كهنه. 
ــما ندانيد آقاى باباچاهى كه زبان اساسا يك  بعيد است ش
پديده استعارى است. همين كلماتِ «پرده پوشى» و «زير پايم 
سبز شده» و... همه اش استعاره است. اساس زبان استعارى 
است. اما مفهوم استعاره عوض شده. بله دره پر از گل نرگس، 
ــده است. همين است كه مى گويم شما اين  ديگر كهنه ش
چيزها را توى كتاب ها خوانديد و از طريق كتاب داريد شعر 
مى گوييد نه با نداى قلبى تان. و نامش 
را هم مى گذاريد شعر زبان. مگر تجلى 
شعر در جايى غيراز استعاره زبان است. 
ــور. پيش  ــورد ماه هم همين ط در م
ــده اى آنقدر از  ــم به آمريكا، ع از رفتن
ــاى بى ماخذ در مجلس و  اين حرف ه
محافل زده بودند كه من فكر مى كردم 
ــود. اما  ــمع پيدا نمى ش در آمريكا ش
ــمع  ــت برعكس بود. كاركرد ش درس
ــت. كاركرد ماه  در آنجا فرق كرده اس
فرق كرده است. پيش از شما نيما در 
ــى زده بود.  اين باره ها حرف هاى اساس
ــكل در ماه نيست، مشكل در اين  مش
است كه دره و سوسن را چطور ببينيم. 

باباچاهى: البته من در مورد «شعرِ زبان» حرف دارم! 
شمس لنگرودى: مهم نيست. اينها اسم اند. من اسم كتابم 
ــتم «و عجيب كه شمس ام مى خوانند». براى اينكه  را گذاش
ــاده اسم است و همه اينها استعاره  يك اسم است. شعر س
است. من كه شمس نيستم. يعنى چه كه من شمس هستم! 
اگر قرار باشد كسى اين چيزها را نفهمد و مثلا بگويد خودش 
را با شمس تبريزى مقايسه كرده، من اصلا بحثى با او ندارم. 
خلاصه اينكه الان دو جريان در شعر وجود دارد. يكى شعرى 
ساده كه مخاطب محور است و يكى هم شعرى كه انواع نام ها 
را دارد و صنعت و فرم محور است. به نظرم در هر دو جريان 
هم درخشش هايى و خرابكارى هايى وجود دارد. من انتظارم 
از آقاى باباچاهى اين بود كه با مسايل آسيب شناسانه برخورد 
ــد، وگرنه به قول فروغ «به من چه داده اند اين واژه هاى  كنن
ساده فريب». اما خدمت شما خانم بهره مند عرض كنم كه بله 
ــدن شعر ساده مقدارى نثر هم هست كه  در پى همه گير ش
به نام شعر ساده منتشر مى شود و اين امرى طبيعى است. 
چشمه كه جوش مى زند انواع گل و خار هم كنارش مى رويد. 
ــعرهايى كه به تبعيت من  نيما مى گفت، من هيچ از اين ش
گفته مى شود راضى نيستم. در حالى كه نه من نيما هستم 
ــه همان طور كه آقاى باباچاهى گفتند بنيانگذار اين نوع  و ن
شعرم. آقاى باباچاهى من هستم كه اگر قرار باشد براى اين 

نوع شعر به كسى حمله كنند اسم من دم دست باشد. 

آب گل آلود شعر
 باباچاهى: بوكفسكى و براتيگان هم بى تقصير نيستند!               شمس لنگرودى: براى حمله به شعر ساده اسم من دم دست است!

محمد  شمس لنگرودى: 
 ماجراى شعر امروز از دهه 70 

شروع نشد. بعد از مشروطيت از همان 
موقع كه نيما براندازى شعر كهن را 

شروع كرد، اين ماجرا شكل گرفت و 
دو جريان رو  در روى هم قرار گرفتند.  
بعدها اما آب گل آلود مى شود و يك 

عده آدم هاى غيرخلاق هم مى آيند و 
چيزهايى مى نويسند كه هيچ ضرورت 
تئوريكى باعث كارشان نمى شود، آنها 

براساس مد روز عمل مى كنند

على باباچاهى:
 در دهه 70 

آب شعر گل آلود شد 
و مسايل كاذبى پديد آمد و مثلا 

طرح برخى گزاره هاى تئوريك در 
كار نوشتن بعضى ها، انحرافى ايجاد 

كرد و البته جريان بازى 
و موج سازى نيز آغاز شد.

 دوره شعر استعاره محور سپرى 
شده اما مخاطب نگهدارى حق 

مسلم هر شاعرى است! 

شعر تازه اى از شمس لنگرودى
قائم باشك زيبايى است زندگى

براى عباس اسعديان عزيز

زيباست
اين سپيده دمى

 كه به نام تو درهايم را باز مى كند
زيباست ريزش تاريكى

بر جاده اى كه گام هاى تو رسم مى كنند
زيباست كوچه ها، ميدان ها

وقتى كه صورت شان را مى شويند
و به انتهاى جاده نگاه مى كند و انتظار تو را مى كشند. 

و من اكنون بيدارم
و مى شنوم وقت

با كفش نازك نارنجى
از قلبم عبور مى كند

و صداى به هم خوردن پلكت را مى شنوم

كه صداى بال ستارگان است. 

زيباست صبح
وقتى كه نام تو درهايش را باز مى كند

بيا كه در ظلماتم خضرى نبود. 

مى بينى برادرم عباس
مى بينى! 

چه قائم باشك زيبايى است زندگى
من چشم مى گذارم و ناپديد مى شوم
و تو قادر به پيدا كردن من نيستى. 

دستم را بگير
پايم

پاى درخت غريبه اى در گل مانده است
دستم را بگير

من بيدارم
و مى بينم كه بال هاى هما نيست
ابريشم زردى كه تكان مى خورد

ريش طلايى شيطانى غريب است
كه به خانه ما مى آيد

بادبادك بچه ها نيست
بالون فرشته اى غمگين است

كه تبعيدى خاك مى شود
تا ما سپيده دمان، شبنم پوش

به ستايش او برخيزيم
 و آفتاب زندگى اش بخوانيم. 

 برادرم عباس، مى بينى! 
 تشنه ايم

و آب نقشه درياهامان كاغذى است. 

بندبازى بيدريغى است زندگى
رشته رشته قوس قزح بر خانه مان مى ريزد

 و دست و دهان مان را مى بندد
با دست بسته بيا بگريزيم

من جهنم شيرينى مى شناسم
كه قدر جهنميانش را مى شناسند

جهنمى كه زغال اجاق هايش
انبان مدادهاى ماست

انبان مدادهايى كه حكايات بهشت را مى نوشتند
بهشت

راه نازك تابناكى
كه به دست هاى تو ختم مى شود. 

سراسر امروز
در دود غليظ، باران اسيدى،... قسط ها و ... خواهد گذشت

سراسر امروز
 در سرگشتگى، «نه»، چشم به راهى و مجروحان خواهد گذشت

اما زيباست
وقتى كه نام تو درهايش را باز مى كند. 

و اين خروس هزار رنگ
كه نامش خورشيد است

دست ساز من است
 و هر زمان كه تو پيدا شوى

صبح من آغاز مى شود
بيا پيدا شو

وسراسر روزم را سپيده صبح كن.

شعر تازه اى از على باباچاهى

«اين» گفت. «آن» گفت. 
من... «آنان»

و... 

ايندُورا*: 
ــه مى زند دندان  ــم هايش  جرق ــرگ در چش زوزه گ
ــاران وُ  تو گير  ــده بود ب ــم هايش  برفي گرگ در چش
كرده بودى وسط چشم ها  در چشم هايش  قفس اندر 
ــى بود در چشم هايش  در تمام قفس ها  قفس اندر قفس
ــتى  آدمكى بودى  صورتكى داشتى براى  منقار نداش
خودت در چشم هايش  چشم هايش  در چشم هايش  
چشم هايش در چشم هايش  در  در  در چشم هايش 

آندُورا: 
ــكر  عسل را با  دعا كنيم  نمك را قاطى كنيم با ش
ــراب را با  فلفل قاطى كنيم  ظلمت را با قدرى نور  س
ــخت ولى  ــك كوزه  دو كوزه  پيدا كردنش س آب  ي
مشكل نيست  چشم  چشم است  ابرو كه نيست  
قاتل بالفطره نيست  بالقوه هست  تغيير شكل مى دهد 
 عقرب مى شود  جاى خنكى گير آورده شايد  گيرش 
ــه قطره خون نبايد بچكد از جسدت   مى آورم بايد  س
ــت  نارنجِ كامل  ترنجِ كامل  گلوى  ــد جسد اس جس
ــت  وَ درختى  ــت  گاو گريان كه نيس ــده كه نيس پرن
ــدت   خونچكان  بچكد  نچكد  نبايد بچكد از جس

يك  دو- سه چكه خون!  

آناندُورا: 
دعاى مستجاب  علمِ گداخته 

 آب و نمك را قاطى كرد  وُ پاشيد مادرت روى تابه نان 
ــقى تو نبود صورتِ شاعرى كه در جام  پزى  رقيبِ عش
كيخسرو هم  به همين شكل  شكل گرفت  روى تابه 

شكل گرفت   اين قيافه خيلى خيلى ____؟ 

ايندُورا: 
كوتوله هاى لنِگ دراز خطرناك ترند! 

فروغ فرخزاد: 
و همچنان كه تو را مى بوسند

«من- دُورا»: 
گير مى اندازند مرا وسط گرگ هاى در چشم هايشان *

به همين شكل در چشم هايشان. 

* ايندُورا- در «ريگ ودا» مرغ خوش خبرى است كه مردم 
از او درخواسـت نيك بختى و خوش خبـرى دارند. در اين 

شعر اما در نقش مرغ ظاهر نشده. 
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سهراب شاعر بودن 
 به لائوتسه بازگرديم، كمى بعد از او، ارسطو نظراتى را درباره خوشبختى 
مطرح مى كند كه در تقابل با دنياى خيالى لائوتسه قرار مى گيرد. به نظر ارسطو 
خوشبختى فرد امكان ناپذير است مگر آنكه اين خوشبختى به وسيله اجتماع 
تقويت شود. خوشبختى به نظر ارسطو در تنهايى محقق نمى شود بلكه وعده اى 
است كه طى زمان و در شدن تحقق مى يابد. اين خوشبختى در تنشى مدام با 
دنياى بيرون قبض و بسط مى يابد درست مانند خود زندگى كه بودن و شدن 
است .«خوشبختى از نظر ارسطو منشى درونى نيست كه در قالب اعمال معين 
تجلى يابد. بلكه شيوه اى از عمل كردن است كه باعث خلق منش هايى معين 
مى شود.»14 خوشبختى از نظر ارسطو به اندازه كارى است كه انجام مى شود 
و آرزويى است كه «شدنش» در تنهايى معنا ندارد در حالى كه خوشنودبودن 

لائوتسه و سهراب در بى آرزويى و بى عملى امكان بروز پيدا مى كند.
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